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 1دهیچك

از دیدگاه شیعه مورد  سوره مائده( را برامامت و ولایت علی 55مقاله حاضر دلالت آیه ولایت )آیه 
از طریق دلالت خود آیه  علیبحث و بررسی قرارداده است. از نظر شیعه دلالت این آیه بر ولایت 

ازنگاه اهل « ولی»برحصر و معنای ولایت وسرپرستی از کلمه « انّما»و سیاق آن و از دلالت کلمه 
لغت اثبات شده است. علاوه برآن ازطریق روایات متواتر از کتب فریقین ازجهت شأن نزول این مسئله 

سیاسی اجتماعی و عرفانی که دردلالت مسلم گردیده است. واز شبهات و اشکالات مفهومی، فقهی، 
پایگی شبهات که بیهای روشنی ارائه نموده است. تاجاییمطرح شده است پاسخ یآیه از جانب عده

ای هبه شکل ملموس به تصویر کشیده شده است. اگربه دیده انصاف نگریسته شود، هیچ شک وشبه
 ماند. در دلالت آیه برولایت آن حضرت برخواننده باقی نمی
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 مقدمه

که بین امت اسلامی بدون گذشت زمان مورد ای هرسول گرامی اسلام، نخستین مسئل از بعد
به این عقیده شدندکه ای هبود، عد ی امامت وجانشینی بعد از پیامبرمناقشه قرارگرفت مسئله

گذاشت. درمقابل  به عنوان جانشین معرفی نکرد، امر مردم را به خودشان وا کسی را، رسول خدا
عده دیگری براین باورشدند که رسول خدا بعد از خود جانشینی را برای امت اسلام براساس 

با به خودشان واگذارنکرده است. دراین زمینه  دستورخدای تعالی نصب نمود، امرامت را
روایی برحقانیت اعتقاد شان پافشاری دارند. بنا به نقل مفسرین و مورخین  های قرآنی واستدلال

و فضائل و مناقب  عامه و خاصه در قرآن آیات زیادی )بیش از سیصد آیه( درباره ولایت علی
آن حضرت نازل شده است که نقل همه آنها از عهده این مقاله خارج است. از جمله استدلالهای 

 سوره مائده( است، که دراین تحقیق مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.  55قرآنی آیه ولایت)آیه

 پیشینه تاریخی

که کتب تفسیری برای قرآن کریم نوشته شد، بحث دلالت آیه، شأن نزول، یاین مسئله از زمان
اشکالات دراین راستا مطرح شده است. همه مفسرین قرآنی ازاهل سنت مثل  مصداق آیه، و

قدیم الایام این  اند، علمای شیعه اززمخشری و... متعرض این مسئله شدهفخررازی، مظهری، 
اند. به عنوان مثال داده مسئله را، درکتب تفسیری وهمچنان درکتب کلامی مورد بحث قرار

انجام داده که حاصل تحقیقات ایشان کتاب گران ای هعلامه امینی دراین رابطه تحقیق گسترد
 قعیت وجایگاه رفیع علمی برخوردار است.است، که ازمو« الغدیر»سنگ 

 بیان مسئله 

ذِینَ » -سوال این است که چگونه آیه مبارکه، ذِینَ ءَامَنُواْ الَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ مَا وَلِیكُمُ اللَّ إِنَّ
کَوةَ وَ هُمْ رَاکِعُون؛  لَوةَ وَ یؤْتُونَ الزَّ سانی ک ولیّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست ویقِیمُونَ الصَّ

: )مائده «دهند.دارند و در حال رکوع زکات میهمان کسانی که نماز برپا می: اند که ایمان آورده
 : های ذیل در این رابط مطرح استدلالت دارد؟ حال اینکه پرسش ( برولایت علی55
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 که علیبرای حصرنیست، ازطرفی ضمیرها در آیه جمع آورده شده حال این« انّما»کلمه 
 است. یک فرد

 سرپرستی باشد مورد که درآیه به معنای ولایت ومعانی زیادی دارد، این« ولی»کلمه 
 پذیرش نیست.

 فی درطر ]باتوجه به قیمتی بودن انگشتر[ از مبطل نماز و یا اسراف است« خاتم»انفاق 
 نبود.  ذمّه علی اسلام زکات مستحبی نداریم، زکات واجب بر

 است. خشوع در نمازمنافی « خاتم»اعطای 
 دارد؟.ای هدرحیات پیامبرچه فاید ولایت علی

که مفاهیم کار بردی درآیه مبارکه  میدانمهای مطرح شده ابتدا لازم حال باتوجه به پرسش
 شبهات مطرح شده بپردازیم. ردّ . آنگاه به تفسیر و شودشناسی را معناه، و مفهوم

 امامت و ولایت 

پیشوا و رهبراست. پس امام کسی است که به پیشوایی او در قول و فعل درلغت به معنای : إِمَام
ةاأ -شود، چه بر حقّ باشد و چه بر باطل، جمع اماماقتدا می )یوْمَ نَدْعُوا در آیه  -است -ئِمَّ

ناسٍ بِإِمامِهِمْ(
ُ
« ممامهاِ ب»کردند، و گفته شده ( یعنی به کسی که به او اقتدا می11: )اسرا کُلَّ أ
 ( ماده إمام: 1111)راغب اصفهانی،  به کتابشان.یعنی 

در اصطلاح شیعه، یعنی کسی که پیشوا و مقتدای عالمیان در امور ظاهریه « امام»معنی 
 باشد. و خداوند به وی در اثر اختیاروباطنیه، اجتماعیه و معنویه، روحانیه، مُلْکیه و مَلَکوتیه می

امور چنین مصونیت و عصمتی را موهبت فرموده  عالی و اراده انتخابیه آن پیشوا در جمیع
 ( 101 /11: 1111تهرانی، )حسینی است.

حیث لغوی معانی مختلفی دارد. ریشه لغوی آن )ولی( به معنای قرب، اتصال  از: ولایت
نی، آید.)راغب اصفهاء، ولایت پدید میء است. که از پیوند عمیق دو شیو پیوند دو یا چند شی

 «.حکومت تصدی امر و اداره»: عبارت است از« ولایت»معنای اصطلاحی ( 533: 1111
 (115-113: 1311جوادی آملی،  -111: )نوروزی



 اقسام ولایت 

 : شودتقسیم می« تشریعی»و « تکوینی»ولایت به 

   ( ولایت تكوینى1

ولایت تکوینی به معنای تصرف در موجودات و امور تکوینی است. چنین ولایتی از آن خدا 
ی موجودات به دست او است و همه تحت است. چراکه؛ اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه

 اراده و قدرت خدا قرار دارند. 
امّا منظور از ولایت تکوینی درغیر خداوند از بندگان صالح خدا، آن است که کسی بتواند 

ی جریان طبیع به فرمان و اذن خداوند درجهان آفرینش و تکوین تصرف کند و برخلاف عادت و
عالم اسباب، حوادثی را به وجود آورد، مثلاا بیمار غیر قابل علاجی را به اذن خدا با نفوذ و 

ای که خداوند در اختیار اوگذارده است شفا دهد، و یا مردگان را زنده کند، و کارهای سلطه
، و جهان دیگری از این قبیل، و هر گونه تصرف معنوی غیر عادی در نفوس و اجسام انسانها

 (193: 1311طبیعت داخل در این نوع است.)مکارم شیرازی، 
کند. معجزات و ای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا میخداوند متعال مرتبه

 کرامات انبیا و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینی است. 

 ( ولایت تشریعى  2

 : ولایت تشریعی نیز دو قسم است

 ىگذارالف( قانون

بر اساس توحید ربوبی، هرگونه قانونی که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرك در تشریع 
هِ؛ »: شودمنتهی می ( 101-101: )مؤمنون «نیست حکم مگر برای خداإِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّ

درغیرخداوند کسی مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پیامبر 
وَ ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ »: فرمایدقرآن در این باره می: و امامان معصوم اکرم

مَهُ شَدِیدُ الْقُوى گوید، سخن او بجز وحی که ؛ پیامبراز هوا و هوس خود سخن نمی«یوحى عَلَّ
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 (5-3: .)نجمآموخت[ شدید القوی به او فرا شود چیزی دیگری نیست. آن را ]فرشتهمی

هرچه را خداوند فما فوّض الله الى رسوله، فقد فوّض الینا؛ »: فرموده است امام صادق
 .(331 /15: 1101 )مجلسی، «برای رسول خودش تفویض کرده برای ما نیز تفویض نموده است

 ب( زعامت و رهبرى 

از دیدگاه اسلامی، انسان یکتاپرست، نباید از هیچ فرد یا نهادی، فرمان ببرد و کسی را 
حْبارَهُمْ »چون و چرا مطیع او گردد. ولی، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بی

َ
خَذُوا أ اتَّ

مِرُوا 
ُ
یمَ وَ ما أ هِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْ باباً مِنْ دُونِ اللَّ رْ

َ
إِلاَّ لِیعْبُدُوا إِلهاً واحِداً وَ رُهْبانَهُمْ أ

ا یشْرِکُونَ  ؛ اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم «لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّ
را به جای خدا به الوهیت گرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند 

به[ شریك میز آنچه ]با ویکه هیچ معبودی جز او نیست. منزّه است او ا ( 31: گردانند.)تو
مگر آنکه خداوند سبحان برای او چنین حقی را جعل و تشریع کرده باشد. قرآن فرموده 

نْفُسِهِمْ »: است
َ
وْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أ

َ
بِىُّ أ ؛ پیامبر به مؤمنان از خود شان سزاوارتر ]و «النَّ

ذِینَ »: ( نیزفرمود1: تر[ است.)احزابنزدیك ذِینَ آمَنُوا الَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ ما وَلِیكُمُ اللَّ اِنَّ
کاهَ وَ هُمْ راکِعُونَ  لاهَ وَ یؤْتُونَ الزَّ ؛ ولیّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و «یقِیمُونَ الصَّ

دارند و در حال رکوع زکات اند؛ همان کسانی که نماز برپا می کسانی که ایمان آورده
 ( 55: )مائده دهند.می

 بر اساس این آیات خداوند ولایت تدبیری و حق اداره و تنظیم اجتماعی را برای پیامبر و
توانند حاکمیت سیاسی و زمامداری تشریع کرده است و تنها آنان هستند که می: امامان معصوم

 جامعه را در دست گرفته و در رأس قدرت باشند. 
ر به فقیهان واجد شرایط واگذا: ولایتی از طرف ائمه اطهاربر اساس دلایل گوناگونی، چنین 

گذاری، با قیود و شرایطی که ، علاوه بر حق قانون: شده است و آنان به نیابت از معصومین
بیان شد دارای ولایت زعامت و رهبری جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستی و تنظیم 

 اجتماعی، جامعه اسلامی هستند.



 و زمامداری شرایط ولایت 

ین شرط امامت و ولایت عصمت است، امام باید معصوم ترمهم براساس اعتقادشیعه یکی از
باشد. اما درصورت نبود معصوم یعنی درزمان غیبت ولایت واگذارشده است به فقیه جامع 
الشرایط؛ که درکتب فقهی وکلامی این شرایط مفصل بیان شده است. به هرحال برخی ازشرایط 

 : وحاکم اسلامی عبارت است ازولی 
حاکم اسلامی باید قوانین آن حکومت را بهتر از دیگران حفظ کند، و بر اجرای : شرط اول

کامل آنها نظارت داشته باشد. لازم است که او آشنایی کامل به قوانین داشته باشد. باید به 
گاهی داشته باشد، که خودش بتواند  قوانین و مقرّرات را حدّی از منابع قانون اسلامی آ

گاه از قوانین اسلامی باشد. کند نه این« اجتهاد»  که فقط آ
حاکم اسلامی باید دارای صلاحیت اخلاقی )تقوی( باشد. کسی که متصدی : شرط دوم

تأمین مصالح آنان  ۀشود، باید در اندیششود و مصالح مردم را عهده دار میامور جامعه می
ه قدرت، در فکر برآوردن منافع شخصی و ارضای غرایز دنیوی باشد، نه آن که با رسیدن ب

 خویش باشد.
 هر کسی که کاری حاکم اسلامی باید مهارت و تجربه مدیریتی داشته باشد،: شرط سوم
شود باید بینش، فراست، مهارت و صلاحیت انجام آن کار را داشته باشد، چون را عهده دار می

گاهی از قانون و داشتن تقوای شخصی برای به انجام رسیدن درست کارها کافی نیست.  صرف آ
باید از مدیریت بالایی برخوردار باشد تا بتواند جامعه را در راه رسیدن به اهداف مقدّس و عالیه 

 ( 13-1/9: 1310اش رهنمون سازد.)مصباح یزدی،
پس از تحصیل این سه شرط، شرط دیگری هم لازم است و آن این که شخص حاکم باید 

طرف خدای متعال اجازه و اذن حکومت داشته باشد، در غیر این صورت حکومت او قانونی از 
 و مشروع نیست.

 تفسیرآیه ولایت با قطع نظراز روایات و شأن نزول

ذِینَ »پردازیم به تفسیرآیهمی« ولی»با روشن شدن معنای واژه  هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ مَا وَلِیكُمُ اللَّ إِنَّ
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کَوةَ وَ هُمْ رَاکِعُونءَامَنُواْ الَّ  لَوةَ وَ یؤْتُونَ الزَّ .خدای تعالی دراین آیه «ذِینَ یقِیمُونَ الصَّ

دارند، و درحال رکوع اند و نماز را برپا میهمانا خدا، پیامبروآنانی که ایمان آورده: فرمایدمی
 (55: پردازند، ولی شما است.)مائدهزکات می

گاه گوید؛ آناست، از ولایت خدا، و پیامبرش سخن میآیه مذکور، چنانکه ازظاهرش پیدا 
بدون فاصله ودر امتداد آیه مذکور همان ولایت را، برای کسیکه درحال رکوع زکات داده است 

 7کند. ازطرفی به گواهی تاریخ درمیان امت اسلام غیر ازعلیبدون هیچ گونه تفاوتی بیان می
شد و صدقه پرداخته باشد، پس با قطع نظراز روایات کسی رانداریم که درحال نماز زکات داده با

 شود آیه بدون مصداق باشد.است زیرا نمی 7مصداق این آیه علی
به اتفاق علمای شیعه دراین آیه حال سوال این است که کلمه ولی درآیه به چه معنااست؟ 

 : به معنای سرپرست وصاحب اختیاراست، زیرا« ولی»کلمه 
ولی شما فقط خدا، پیامبر و مؤمنی که : فرمایدبرای حصراست می« انمّا»کلمه : اوّلاً 

باشد. اگر به معنای دوست باشد همه مسلمانان دوست هم درحال رکوع زکات داده است می
درین آیه به معنای دوست « ولی»هستند درین صورت حصرمعنا نخواهد داشت. پس 

دوم که عبارت ازسرپرست و  ماند معنای( باقی می11: 1311باشد.)مکارم شیرازی،نمی
 باشد. صاحب اختیار و راهنما می

لفظ إنما اقتضای »: گویدچنانکه صاحب مجمع البیان براین مطلب اشاره نموده؛ چنین می
تخصیص و نفی حکم از غیر دارد. مثل اینکه بگوییم فصاحت منحصر به عرب جاهلی است 

استقرار پیداکرد برمعنای « ولی»لفظ  کند؛ بنابراین وقتیاین سخن نفی فصاحت از غیر می
گاه جایز نیست به معنای دوست حمل نماییم، چراکه؛ در معنای دوست سرپرست آن

تخصیص وجود ندارد برای مؤمنی غیراز مؤمن دیگر، در معنای دوست همه مؤمنین مشترک 
وْلِ »هستند. کما قال سبحانه 

َ
مؤمنین ومؤمنات یاءُ بعْضٍ؛ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أ

وقتی حمل لفظ ولی بردوست جایز نشد باقی  .«بعضی شان دوست بعضی دیگر هستند
 «ماند وجه دیگر که عبارت از معنای سرپرست است، و اطاعت مردم ازآن واجب.نمی

 (311/ 3: 1311)طبرسی،



تواند قرینه براین معنا میهمین سوره که بدنبال آیه مورد بحث است، بهترین  51آیه : ثانیّاً 
هِ هُمُ »: فرمایدجا که میباشد آن ذِینَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّ هَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّ وَ مَن یتَوَلَّ اللَّ
؛ وکسانی که ولایت خدا و پیامبر و افراد با ایمان را بپذیرند، پیروزند )زیرا( حزب و «الْغَلِبُون

( معلوم است این جا مسئله حکومتی درمیان است چون 51: است.)مائدهجمعیت خدا پیروز 
این تولی عبارت ازتشکل و نوع سازمان دهی و جمعیت است و الّاحزب بودن و غلبه کردن 

 ( 11: 1311معنا نخواهد داشت.)مکارم شیرازی، 

 آیه ولایت از نظرروایات و شأن نزول تفسیر

است.  نازل شده 7این آیه درشأن علی: گویده است میروایاتی فراوانی که به حدتواتر رسید
 حدود چهل روایت از دو طریق ]ازطریق شیعه وسنی [ نقل شده است. 

کند، ازبیست منبع اهل سنت این حدیث رانقل می 91-91ص 1علّامه امینی درالغدیر ج
ان مورد راویازجمله از تفسیرطبری، واسباب النزول، واز تفسیر کبیر فخررازی، از بهترین 

اعتماد، ده نفراین حدیث را نقل کرده است؛ مانند ابن عباس، عماریاسر،جابرابن عبدالله 
به  نقل شده و 7انس ابن مالک و دیگران. وروایتی هم از خود علی انصاری، ابوذرغفاری و

 آن درین رابطه استناد نموده است. 
انّما ولیكم »کندکه آیهچندین روایت را نقل می 313ص11فخررازی درتفسیرخودش درج 
بوده است. ازجمله  علی نازل شده و بخشیدن خاتم درحال رکوع از در باره علی...«  الله

 : روایات ذیل رامتذکرمی شود
روایت روی عطاء عن ابن عباس أنها نزلت فی علی بن أبی طالب علیه السلام؛ به  -1

نازل شده است.  طالبدرشأن علی بن ابی« انّماولیکم الله...»عطابن عباس آیه 
 (11/313: 1110)فخررازی،

ه بن سلام قال -1 ه أنا رأیت علیا : روی أن عبد اللَّ لما نزلت هذه الآیة قلت یا رسول اللَّ
وقتی این آیه : گویدتصدق بخاتمه علی محتاج و هو راکع، فنحن نتولاه؛ عبدالله بن سلام می

نازل شدگفتم یارسول الله من دیدم علی را که انگشترش را درحال رکوع به فقیری صدقه داد، و 
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 ما آنجاحاضر بودم واین صحنه را باچشمم مشاهده کردم.)همان( 

ه عنه أنه قال -3 ه: روی عن أبی ذر رضی اللَّ یوما صلاة الظهر، فسأل  صلیت مع رسول اللَّ
اللّهم اشهد أنی سألت : سجد فلم یعطه أحد، فرفع السائل یده إلی السماء و قالسائل فی الم

ه علیه و سلم فما أعطانی أحد شیئا، و علی علیه السلام کان راکعا،  فی مسجد الرسول صلی اللَّ
فأومأ إلیه بخنصره الیمنی و کان فیها خاتم، فأقبل السائل حتی أخذ الخاتم بمرأی النبی صلی 

ه  رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی إلی قوله وَ : فقال« اللّهم إن أخی موسی سألك»: علیه و سلم، فقالاللَّ
[ فأنزلت قرآنا ناطقا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِیكَ وَ نَجْعَلُ لَکُما 31-15أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی ]طه آیه 

صدری و یسر لی أمری  [ اللّهم و أنا محمد نبیك و صفیك فاشرح لی35سُلْطاناا ]القصص آیه 
ه هذه الکلمة : و اجعل لی وزیرا من أهلی علیا أشدد به ظهری. قال أبو ذر ه ما أتم رسول اللَّ فو اللَّ

هُ وَ رَسُولُهُ إلی آخرها: حتی نزل جبریل فقال ما وَلِیکُمُ اللَّ ؛ روایت شده است «یا محمد اقرأ إِنَّ
خدا،درمسجد نمازی خواندم سائلی وارد ای مردم روزی از روزها بارسول : که ابوذر گفت

مسجدشد و ازمردم تقاضای کمک کرد ولی کسی به او چیزی نداد او دست خود را به آسمان 
خدایا توشاهد باش که من درمسجد رسول تو تقاضای کمک کردم ولی کسی : بلند کرد و گفت

ک دست راست که در حال رکوع بود با انگشت کوچ حال علیهمین جواب مساعد نداد، در
که  9خود اشاره کرد سائیل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بیرون آورد، پیامبر

درحال نماز بود این جریان را مشاهده کرد، هنگامیکه از نماز فارغ شد، سربه سوی آسمان کرد 
ا کارهار خداوندا برادرم موسی از توتقاضا کرد که روح اورا وسیع گردانی و»: و چنین گفت

گره از زبان او بکشائی تامردم گفتارش را درک کنند، و نیز موسی درخواست  براوآسان سازی و
 رد کرد هارون را که برادرش بود وزیرش و یاورش قرار دهی و به وسیله او نیرویش را زیادکنی و

گشاده کن و  کارهایش شریک سازی. خداوندا ! من محمّدپیامبر و برگزیده توام، سینه ام را
را وزیر من گردان تابه وسیله او پشتم قوی و محکم  ارهارا برمن آسان ساز، ازخاندانم علیک

دعای پیامبر تمام نشده بود که جبرئیل امین نازل شد و به پیامبر  هنوز: گویدگردد. ابوذر می
ن انّماولیكم الله ورسوله الّذین آمنواالّذی: بخوان، پیامبرگفت چه بخوانم گفت بخوان: گفت

ولیّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی یقیمون الصلوة ویؤتون الزّکوة وهم راکعون؛ 



دهند.)همان( دارند و در حال رکوع زکات میهمان کسانی که نماز برپا می: اندکه ایمان آورده
برامت به کلی  یت وسرپرستی علیپس ازحیث شأن نزول و روایات درین رابطه قضیه ولا

 روشن و بدون اشکال است.

 بررسی شبهات

هم ازنظر لغوی وهم از نظردلالی وهم  7چنانکه دانسته شد دلالت آیه شریفه برولایت علی
ی که به گذارد. باوجودآن، عدهازنظر روایات و شأن نزول مسلم است، جای تردیدی باقی نمی

یا از جهت معاندت براعتقادات شیعی اشکالاتی رامطرح اند اشکال تراشی عادت کرده
 : توان درچها ربخش ذیل خلاصه کرداند. اشکالات مطرح شده را مینموده

 ازجهت حصر، وجمع آوردن ضمیرها.« انّما»ماننداشکال درکلمه  اشكالات مفهمومى،
ه قیمتی است]باتوجه بمبطل نماز و یااسراف « خاتم»انفاق : چنانکه گفته اند اشكالات فقهى،

 نبود.  7دراسلام زکات مستحبی نداریم، زکات واجب برذمه علی: بودن انگشتر[ و یاگفته اند
 منافی خشوع در نمازاست.« خاتم»اعطای : اند به اینکهاشکال کرده اشكالات عرفانى،

ای هدرحیات پیامبرچه فاید 7، گفته شده، ولایت علیاشكالات سیاسى اجتماعى
های پردازیم به پاسخ، بخشمی ؛های مطرح شده درچهار بخشحال باتوجه به اشکال دارد؟.

 مذکور. 

 مفهومی   الف( شبهات لغوی و

  «انّماالحیوة الدنیا»انّما برای حصرنیست، چون در آیه : گویدفخررازی می: شبهه اول
 ( 311: باشد.)همان( برای حصر نمی10: )حدید

 ردّ شبهه

عده ی زیادی ازاهل لغت تصریح دارند که انّما برای حصراست « انّما»کلمه شناسی مفهوم در
کید دارند عبارت از  : اند ازجمله کسانی که براین مطلب تأ

إنما أنت : شودبرای حصراست مثلاا گفته می« إنّما»: جمال الدین عبدالله انصاری
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 نرم افزارالشامله(: فقط تومسافرهستی.)انصاری المسافر؛

اشتهر فی کلام المتأخرین، : قاسیم مرادی یکی دیگرازلغویون چنین اظهارمی دارد ابن ام
برای «ماانّ »من أهل النحو، أن إنما للحصر؛ در کلام متأخرین از اهل نحو مشهور است که

 (1/11حصراست.)ابن امّ قاسم، بیتا، 
دَقَاتُ إِ »: صارت للتعیین کقوله تعالی« إِنَّ »علی « مَا»إذا زدت : جوهری فارابی مَا الصَّ نَّ

: ( لأنه یوجب إثبات الحکم للمذکور ونفیه عما عداه؛ جوهری میگوید10: )توبه« للفُقَرَاءِ 
صدقه »: فرمایداضافه شود مفید تعیین است، مثل قول خدای تعالی که می« انّ »بر« ما»وقتی 

ن حکم از غیرآاثبات حکم برای مذکور و نفی « انّما»به دلیل اینکه « منحصربه فقرا است
 (5/1013: 1101کند.)جوهری فارابی،می

دَقَاتُ للفُقَرَاءِ ...»: الآیة: المسألة الثانیة: بغدادی مَا الصَّ ( تدل علی أنه لا 10: توبه«)إِنَّ
حق لأحد فی الصدقات إلا هؤلاء الأصناف الثمانیة و ذلك مجمع علیه لأن کلمة إنما تفیدان 

ن و ما فکلمة إن للإثبات و کلمة ما للنفی فعند اجتماعهما الحصر و ذلك لأنها مرکبة من إ
یفیدان الحکم المذکور و صرفه عما عداه فدل ذلك علی أن الصدقات لا تصرف إلا إلی 

 الأصناف الثمانیة؛ 
که هیچ حقی برای احدی به کند براینآیه دلالت می: گویدبغدادی درتفسیرآیه صدقه می

« ما انّ و»افاده حصر میکند چون از « انّما»برای اینکه کلمه  ... غیر از این هشت صنف نیست
برای نفی است وقتی باهم جمع « ما»برای اثبات و کلمه « انّ »که ترکیب شده است، برای این

کند؛ به همین دلیل صدقات مصرف شد اثبات حکم برای مذکور و نفی حکم از غیرآن می
( بنابراین باتوجه با اظها راهل لغت 1/313: 1115شود برای اصناف هشتگانه.)بغدادی،نمی

 ماند.که انّما برای حصر است تردیدی باقی نمیدر این
درآیات قبل و بعد به معنای دوستی آمده، تفسیرآن دراین آیه به « ولی»کلمه : شبهه دوم

 ( 311/ 11: 1110)فخررازی، معنای ولایت وسرپرستی با آیات قبل و بعد سازگاری ندارد.



 شبههرد ّ

اند برای ولی حدود بیست هفت معنا ذکرشده است و آن معانی عبارت: فرمایدعلامه امینی می
خت،  -5الابن،  -1ابن العمّ،  -3العمّ،  -1الربّ،  -1: از

ُ
 -1المعتَق،  -1المعتِق،  -1ابن الأ

 -11الحلیف،  -13الشریك،  -11المنعَم علیه،  -11التابع،  -10، «1»المالك  -9العبد، 
العقید،  -10المنعِم،  -19القریب،  -11الصهر،  -11النزیل،  -11الجار،  -15الصاحب، 

ولی بالشی -11الولی،  -11
َ
 -15المحبّ،  -11السید غیر المالك و المعتِق،  -13ء، الأ

ف فی الأمر،  -11الناصر،  ( با 111/ 1: 1111علامه امینی،«.)المتولّی فی الأمر -11المتصرِّ
کند که به اختیارات اهل لغت مراجعه کنیم، نی زیادی برای ولی ضرورت ایجاب میوجود معا

با رجوع به ارباب لغت، عده زیادی از لغویین تصریح نموده اندکه معنای اصلی وحقیقی 
 : ولایت امر و سرپرستی است ازجمله، لغویین ذیل براین عقیده اند« ولی»

وأصل الولی جعل الثانی بعد الاول من : گویدیابوهلا ل العسکری دررابطه بامعنای ولی م
به معنای  ؛«و ولاه أمره»غیر فصل؛ اصل ولی قراردادن دوم بعد از اول است بدون فاصله. 

توکیل امر است، مثل این است که امر نفس خودش را به دست او سپرده است که به آن قیام 
ه من غیر وسیطة(.)ابوهلال کند بدون واسطه )کأنه جعله بیده و تولی أمر نفسه قام ب

 (511: عسکری،بیتا
ویل أصل تأ: مبرد فی کتابه الموسوم بالعبارة عن صفات اللّه تعالی چنین اظهارمی دارد

الذی هو أولی أی أحق، و مثله المولی؛ اصل معنای ولی برتر و سزاوارتراست ومثل « الولی»
 (131: 1111الذخیرة فی علم الکلام،: .)شریف مرتضیآن مولی است

وِلایت یعنی، یاری کردن. و وَلایت یعنی، زمامداری و »: نویسدراغب اصفهانی می
سرپرستی امور و گفته شده است که وِلایت و وَلایت ماننددِلالت و دَلالت است و حقیقت آن 

 ( 11: 1111راغب، «.)روداست. ولی و مولی نیز در همین معنا به کار می« سرپرستی»
ابن فارس گفته است هرکسی که ولی امر کسی شود او سرپرست : گویدمقری فیومی می

اصِرِ وَحَافِظِ »آن است، اما گاهی ولی برمعانی دیگر ازقبیل  الْمُعْتِقِ وَالْعَتِیقِ وَابْنِ الْعَمِّ وَالنَّ
دِیقِ  سَبِ وَالصَّ  (10/153: 1111فیومی،«.)شودنیزاطلاق می« النَّ
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که کنیز بدون امر که اطاعت امرش لازم است مثل این ولی کسی است: گویدالزبیدی می

ذلك بان الله : فرمایدشود، و از همین قبیل است قول خدای تعالی که میمولایش نکاح نمی
ین أی لا ولی لهم؛ چرا که، خدا سرپرست کسانی  لامولى لهم؛مولى الذین آمنوا وأن الكافر

از همان جمله  ( 11: [ نیست.)محمداند، ولی کافران را سرپرست ]و یاریاست که ایمان آورده
؛ هرکسی را که من سرپرست او من کنت ولیهاى همن کنت مولاه فعلى مولا »: است حدیث

 (1/11155: زبیدی،بیتا«.)هستم علی سرپرست اوست
د را مور« ولی، ولیه، ولیاا »دو معنای حقیقی قایل است. وی کلمات « ولیّ »زمخشری برای 
در صدد بیان معنای اول این « قد ولیت الارض وهی مولیه»: گویدجا که میاستناد قرارداده؛ آن

باشد. پس از آن به بیان معنای دوّم می« نزدیکی و پیاپی بودن»: مادّه است، و آن عبارت از
خته که همانا عبارت است از حقّ تصرّف و سرپرستی در کار چیزی یا کسی است. ایشان پردا

تولّاک الله »: گویدفهمد، تا آنجا که میهمین مطلب را می« ولی الأمر وتولاه»از عبارت 
 (11/ 1: 1119در صدد توضیح همین معناست.)زمخشری،« بحفظه

الت طاعته من غیر أن یتخللها عصیان؛ الفاعل، وهو من تو: الولی فعیل، بمعنی: جرجانی
 (15: 1105 جرجانی،«.)ولی به معنای کسی است که طاعتش واجب و تخلف ممنوع است

مولی و ولیّ آن »ولیّ یعنی، یاور... و هر کس امری را بر عهده گیرد، »: نویسدابن اثیر می
و «... مولاهمن کنت مولاه فعلی »و از همین قبیل است حدیث »: گویدسپس می«. است

ولی و سرپرست مؤمنان »یعنی، « تو مولای هر مؤمنی شدی»: گفت سخن عمر که به علی
 (111/ 5: 1311)ابن اثیر،«. گشتی

هر کس سرپرستی امور کسی را به عهده »... : نویسدصاحب صحاح اللغه)جوهری( می
 (1/111: 1101جوهری، «.)گیرد ولی او است

کلُّ هؤلاءِ من الوَلْی وهو القُرْب. وکلُّ مَن ولِی أمرَ آخرَ »: نویسدصاحب مقاییس اللغه می
فهو ولیه. وفلانٌ أولی بکذا، ]أی أحری به وأجدر[؛ هر کس زمام امر دیگری را به عهده گیرد 

 ( 111/ 1: 1399ابن فارس، «.)ولیّ او است»
که، اصل وحقیقت  چنانکه ملاحظ فرمودید، عده ی زیادی از ارباب لغت تصریح کرده اند



ی قرب یعن»ولی به معنای ولایت وسرپرستی است. وجمعی هم معنای اصلی ولی رابه معنی 
 بین آن شی نباشد. ای هکه، هیچ نوع فاصلای هاند، آنهم بگونگرفته« نزدیک بودن

اند، گفته را، قرب گرفته« ولی»هر چند ممکن است براساس قول کسانی که معنای اصلی
ه و رفتدرابتدا به معنای ولایت امر، به طور مجازی برای این ریشه به کار « یول»شود کلمه 

ح این استعمال « نزدیک»شباهت میان آن با معنای  به اصطلاح علمای معانی و بیان مصحِّ
در معنای دوم؛ یعنی ولایت « ولی»با تکرار زیاد: توان گفتبوده است. ولی به قطع می

یافته و دیگر به صورت مجازی استعمال نشده  معنای دوم وضع نویوسرپرستی، این واژه در 
. آیداست. در نتیجه، هنگام به کارگیری معنای جدید، معنای سابق آن به ذهن مخاطب نمی

 شود.یاد می  «منقول»این فرایند، همان چیزی است که در منطق از آن به 
توانیم به دقّت مدّ نظر قرار دهیم، میاند، به چه را که اهل لغت گفتهبنابراین اگر تمام آن

سرپرست و متصدّی و مالک »یک معنا بیشتر ندارد و آن « ولیّ »ی  یقین بگوییم که واژه طور
است؛ چراکه همه لغویین این معنا را قبول دارند، منتهی برخی ولایت « یا کسی بودن امر چیزی

ه عنوان یکی ازمعانی مشهور دانند، وبرخی بامروسرپرستی را، معنای اصلی وحقیقی می
معانی دیگری که برای این   تمامی: توان گفتومعروف قبول دارند؛ ازاین رو به طور یقین می

یا جزء، لوازم و مستلزمات آنند. پس  یا ازمصادیق کلّی این معنا هستند و  واژه ذکرشده است، 
، ابن العم، صدیق، خلیلناصر، نصیر، حبیب، محبوب، معتِق، معتَق، »: معانی دیگر، همچون

که در کتابهای تفسیر و فقه و کلام و غیره نیز منعکس گردیده  «صهر، وارث، حلیف، جار و ...
یکی از این دو مبنا )نزدیکی وسرپستی( تفسیر نمود. مثلا در رابطه، ولی به  توان بهاست را می

زیر  یاور یار و  شک اگر کسی حقیقتاا ولی باشد، باید توان گفت، بیمعنای یاور وناصر می
 دستش نیز باشد.

یاری نمودن و دوستی و رفاقت  به همین جهت ولایت در نگاه عرف ملازم محبّت ورزی و
  یار و ورزند و و همراهی است، چرا که معمولاا اشخاصی که بر کسی ولایت دارند، محبّت می

 دهند.قرار می  اویند. به همین دلیل درعرف، ولی را در مقابل عدو یاور وی و پشتیبان
بار، ذکرشده است که هرکدام معنای  11درقرآن کریم، کلمه ولی ومشتقات آن حدود، 



       15يعل تيسوره مائده، در رابطه با ولا 55 هيردّ شبهات، آ  

 
وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ »: متناسب، موضوع خودش رادارد. گاهی به معنای یاور، آمده است، مانند

هِ مِنْ وَلِى وَ لا نَصِی ( ولیّ در این 101: ؛ و جز خدا، ولیّ و یاوری برای شما نیست.)بقره«رٍ اللَّ
 .آیه به معنای ناصر و یاور آمده است

ذِینَ کَفَرُوا »: گاهی به معنای معبودآمده است. مانند الله ولى الّذین آمنوا... وَ الَّ
اغُوت وْلِیاؤُهُمُ الطَّ

َ
... )امّا( کسانی که کافر  اند؛ خداوند، معبود کسانی است که ایمان آورده«أ

( آنجاکه درکنارمرشد واقع شده، به معنای هادی 151: شدند، معبود آنها طاغوتها هستند.)بقره
هُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ یضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیا مُرْشِدا»وراهنما، است مانند  ؛ «مَنْ یهْدِ اللَّ

قعی اوست وهرکس را گمراه کند، ولی و راهنمایی هرکس راخداهدایت کند هدایت یافته وا
 (11: هرگزبرای او نخواهی یافت.)کهف

 : ولی به معنای سرپرست نیز در قرآن زیاد آمده است که چند نمونه اش قرارذیل است
لُ الْغَیثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَ ینشُرُ رَحْمَتَهُ وَ هُوَ الْوَلىِ » ذِى ینزَّ ی ؛ اوکس«حَمِیدالْ  وَ هُوَ الَّ

دهد اوسرپرست فرستد ورحمتش راگسترش میاست که باران را بعد از خشکسالی می
 ( ولی تکوینی دراین جامراد است.11: حمدشده )نیکو( است.)شوری

 ؛ کسیکه مظلوم کشته شود برای سرپرست«وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیهِ سُلْطَانًا»
 ( 33: درین جاولایت تشریعی مراداست.)اسری«. ل قراردادماوسلطه برقات

وْ لَا »: خوانیمهمچنان درآیه دین می
َ
وْ ضَعِیفًا أ

َ
ذِى عَلَیهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أ فَإِن کاَنَ الَّ

ن یمِلَّ هُوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیهُ بِالْعَدْل
َ
؛ واگرکسی که حق برذمه اوست سفیه یاضعیف «یسْتَطِیعُ أ

یاتوانائی براملا کردن نداشته باشد باید ولی او]سرپرست وصاحب اختیاراو [ بجایش باشد 
  (111: )بقره بارعایت عدالت املا نماید.

مُ »: فرمایدکه میدر سوره انفال نیز به معنا سرپرست آمده است چنان ُُ بهَ لاَّ یعَذِّ
َ
وَ مَا لَهُمْ أ

ونَ عَنِ الْمَسْجِدِ  هُ وَ هُمْ یصُدُّ قُونَ اللَّ وْلِیاؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّ
َ
وْلِیاءَهُ إِنْ أ

َ
؛ «الْحَرَامِ وَ مَا کَانُواْ أ

چراخداوندآن هارامجازات نکند بااینکه ازعبادت موحدان درکنارمسجدالحرام جلوگیری 
 ( 31 :کنند درحالیکه سرپرست آن نیستند؟ سرپرست آن فقط پرهیزگاران است.)انفالمی

وقرآن کریم، کلمه ولی، برای ولایت وسرپرستی فراوان آمده  نتیجه این شد، که درلغت



است. که نمونه آنها ذکرشد. همچنان از اظهارات جمع کثیری ازاهل لغت دانسته شد که انّما 
طور قطع باطل و مخالفت بدون شک برای حصراست، ازاین رواین ادعای عدم حصر، به

هایی قبلی و به دیده حق بین  آشکار با اهل لغت است. اگرمحققی بدون پیش داوری
)انماولیكم الله و آیه درهردو آیه« انّما»داند که انصافاا مطالعاتش را ساماندهی کند می

شود برای حصر است، برفرض اگر دریکجا برای حصر نبود این دلیل نمی انمالحیوةالدنیا(
 (11: 1311که درجای دیگر برای حصر نباشد.)مکارم شیرازی،

 نتیجه

تردیدی نیست که آیات قرآن تدریجا، و در وقایع مختلف نازل گردیده همیشه پیوند : اولاً 
با حوادثی دارد که در زمینه آن نازل شده است، و چنان نیست که آیات یك سوره یا آیاتی که 

شود پشت سر هم قرار دارند همواره پیوند نزدیك از نظر مفهوم و مفاد داشته باشد لذا بسیار می
ه پشت سر هم نازل شده اما در دو حادثه مختلف بوده و مسیرآنها بخاطر پیوند با آن که دو آی

 (131 /1: 1311شود.)مکارم شیرازی،حوادث از یکدیگر جدا می
آیه مورد بحث اتفاقا تناسب با آیات گذشته و آینده نیز دارد زیرا در آنها سخن از ولایت : ثانیاً 

اشد ببحث سخن از ولایت به معنی رهبری و تصرف می به معنی یاری و نصرت و در آیه مورد
و شك نیست که شخص ولی و سرپرست و متصرف، یار و یاور پیروان خویش نیز خواهد بود. 

 عبارت دیگر یار و یاور بودن یکی از شئون ولایت مطلقه است.)همان(به
یک نفراست، پس مطابقت  7درآیه ضمیرجمع آورده شده حال اینکه علی: شبهه سوم

 وجودندارد.

 ردّ شبهه

شود که از مفرد به لفظ جمع، به خاطرتفخیم در ادبیات عرب درکلام اهل لغت مکرر دیده می
و تعظیم تعبیرآورده شده است. این مطلب درکلام اهل لغت مشهور ومعروف است احتیاج به 

 ( 3/311: 1311دلیل ندارد.)طبرسی،
به  «نسائنا»بینیم که کلمه دی وجوددارد، از جمله در آیه مباهله میچنانکه درقرآن نیزشواه
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صورت جمع آمده در صورتی که منظور از آن طبق شان نزول های متعددی که وارد شده فاطمه 

جمع است در صورتی که از مردان غیر از پیغمبر کسی « انفسنا»زهرا)س( است، و همچنین
: خوانیمسوره آل عمران در داستان جنگ احد می 113در آن جریان نبود و در آیه  7جز علی

اسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِیماناً » اسُ إِنَّ النَّ ذِینَ قالَ لَهُمُ النَّ ؛ همان کسانی الَّ
اند؛ پس، از آن مردمان برای ]جنگ با[ شما گرد آمده»: که ]برخی از[ مردم به ایشان گفتند

بعضی از مفسران شان نزول آن را در باره نعیم «. [ بر ایمانشان افزودو]لی این سخن« بترسید.
 (111: 1311دانند.)محقق،بن مسعود که یك فرد بیشتر نبود می

نْ تُصِیبَنا دائِرَة یقُولُونَ نَخْشى»خوانیم سوره مائده می 51و همچنین در آیه 
َ
: گویند؛ میأ

ه ابی وارد شده « برسدترسیم به ما حادثه ناگواری می در حالی که آیه در مورد عبد اللَّ
: )همان سوره منافقون. 1( وهمچنین در آیه اول سوره ممتحنه و آیه 101: 1111است.)واحدی،

این  ( در50و31: 1313)ذکاوتی،  سوره بقره 111و  115این قبیل است آیه  از ( و151و111
صورت جمع است، ولی طبق آنچه در شان نزول آنها شود که عموما به آیات تعبیراتی دیده می

 آمده منظور از آن یك فرد بوده است.
این تعبیرات یا بخاطر این است که اهمیت موقعیت آن فرد و نقش مؤثری که در این کار 

خاطر آن است که حکم در شکل کلی عرضه شود، اگر چه مصداق  داشته روشن شود و یا به
باشد، در بسیاری از آیات قرآن ضمیر جمع به خداوند که احد و  آن منحصر به یك فرد بوده

 واحد است به عنوان تعظیم گفته شده است.

 ب( شبهات فقهی  

 این عمل باطل کننده نمازاست ؟ فعل کثیراست و دادن صدقه درنماز: شبهه اول

 ردّ شبهه

که بیاید و خودش انگشتر را از انگشت حضرت را به سائل برای این فخر رازی، اشاره علی
بیرون کند، مصداق فعل کثیر که منافات با نماز دارد، دانسته است در حالی که در نماز کارهایی 
جایز است انسان انجام بدهد که به مراتب از این اشاره بیشتر است و در عین حال ضرری برای 



و عقرب و یا برداشتن و گذاشتن کودك و حتی نماز ندارد تا آنجا که کشتن حشراتی مانند مار 
( جزء فعل کثیر ومبطل نماز به حساب 151: شیر دادن بچه شیر خوار را)امام خمینی، بیتا

 ماند.پایه بودنش برکسی پوشیده نمینیامده است. بنابراین ادعای مستشکیل بی
وردار بالای برخبراساس برخی روایات انگشترحضرت قیمتی بوده و از ارزش : شبهه دوم

 بوده است صدقه دادن چنین انگشتری اصراف وحرام است.

 ردّ شبهه

اند بکلی بی اساس است و هیچگونه دلیل قابل هایی که در باره قیمت آن انگشتر کرده مبالغه
: 1111قبولی بر گرانقیمت بودن آن انگشتر نداریم و اینکه در روایت ضعیفی)بحرانی، 

تر است تا واقعیت و شاید برای خراج شام ذکر شده به افسانه شبیه( قیمت آن معادل 1/311
بی ارزش نشان دادن اصل مساله جعل شده است، و در روایات صحیح و معتبر که در زمینه 

خی توان یك واقعیت تاریاند اثری از این افسانه نیست، بنا بر این نمیشان نزول آیه ذکر کرده
 انکار کرد.اساس گونه سخنان بیرا با این

منظور از زکات مستحبی است یاواجب؟ زکات مستحبی دراسلام نداریم. پس : شبهه سوم
 زکاتی واجبی نداشت؛ تابپردازد. منظور زکات واجب است؛ حال اینکه علی

 ردّ شبهه

از دسترنج خود اموال فراوانی تحصیل کرد و در راه خدا داد  به گواهی تواریخ علی: اولاً 
اعْتَقَ الْفَ مَمْلُوكٍ مِنْ کَدِّ »نویسند هزار برده را از دسترنج خود آزاد نمود، تا آنجا که می

بعلاوه سهم او از غنائم جنگی نیز قابل ملاحظه بود، بنا بر  (11/13: 1101)مجلسی،«.یدِه
کات به آن تعلق گیرد و یانخلستان کوچکی که واجب باشد زکات این اندوخته مختصری که ز

فاقد آن باشد. به گواهی تاریخ وضعییت عموم  آن را بپردازد چیز مهمی نبوده است که علی
که بیاییم خوب شده بود. این 9مسلمین بعد ازهجرت درمدینه در اواخر عمر رسول خدا

را با زمان نزول سوره دهرکه بیش از یک وعده غذا نداشت آن راهم به  وضعییت مالی علی
های عمرآن حضرت تعمیم بدهیم سایل داد، مقایسه کنیم وآن وضعیت را درهمه دوران
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 ازنظرعقلی وعرفی قابل قبول نیست.

های اطلاق زکات برزکات مستحب، در قرآن مجید فراوان است، در بسیاری از سوره: ثانیا
آمده که منظور از آن زکات مستحب است، زیرا وجوب زکات مسلما بعد « زکات»ه مکی کلم

سوره لقمان و  1سوره روم و  39سوره نمل و آیه  3به مدینه، بوده است )آیه  از هجرت پیامبر
هیچ بعدی ندارد.  سوره فصلت و غیر اینها(. بنابراین دادن زکات واجب ویامستحبی ازعلی 1

هردو قابل قبول و بدون اشکال است. علاوه برآن انکار زکات مستحبی دراسلام مخالفت آشکار 
 گوید. باظاهرآیاتی است که دراین رابطه سخن می

 ج( شبهات عرفانی  

شد، درهنگام نماز غرق خضوع وخشوع می 7براساس بعضی روایات علی: شبهه اول
دریکی ازجنگها درپای ایشان فرورفته بود، براثردرد زیاد، زمانی روایت شده است که تیری که 

شد بیرون بکشد، درحال نماز، ازپای مبارک بیرون کردند؛ تااحساس درد نکند. دیگرنمی
 چگونه درخواست سائل رامتوجه شد وانگشترش رابه اوداد؟

 رد شّبهه

شنیدن صدای سائل و به کمك او کنند از این نکته غفلت دارند که آنها که این ایراد را می
در حال نماز از خود  خدا است، علی پرداختن توجه به خویشتن نیست، بلکه عین توجه به

 :دانیم بیگانگی از خلق خدا بیگانگی از خدا است و به تعبیر روشنتربیگانه بود نه از خدا، و می
م یك عمل مباح در ضمن پرداختن زکات در نماز انجام عبادت در ضمن عبادت است. نه انجا

عبادت و باز به تعبیر دیگر آنچه با روح عبادت سازگار نیست، توجه به مسائل مربوط به زندگی 
مادی و شخصی است و اما توجه به آنچه در مسیر رضای خدا است، کاملا با روح عبادت 

به  در توجه سازگار است و آن را تاکید میکند، ذکر این نکته نیز لازم است که معنی غرق شدن
خدا این نیست که انسان بی اختیار احساس خود را از دست بدهد بلکه با اراده خویش توجه 

( 91: 1311گیرد.)مکارم شیرازی، خود را از آنچه در راه خدا و برای خدا نیست بر می



که صدای سایل وامثال آن ای هحضورقلب به معنای ازکار افتادن حواس پنجگانه نیست. بگون
 شنود ویامتوجه نشود. را ن

 است. چنین عملی منافی حضورقلب درنماز: شبهه دوم

   ردّ شبهه

 حضورقلب غیراز توجه به خدا چیزی غیرازان نیست، چنانکه عرض شد، توجه به خدا، توجه 
به خلق خدا هم است. آنچه که باحضورقلب منافات دارد توجه به کارهای شخصی ودنیایی 

های روزمره است. نه کاری که درراستای توجه مشکلات وگرفتاریوذهن رامتوجه ساختن به 
 به خدای تعالی است. 

 سیاسی اجتماعی، د( شبهات

که  در حالی« بالفعل»بود نه« بالقوه» 7برای علی ولایت در حیات پیامبر: شبهه اول
 رساند.؟را می« بالفعل»ظاهر آیه ولایت 

 ردّ شبهه

شود شود که اسم یا عنوانی به افرادی گفته میبسیار دیده می در سخنان روزمره در تعبیرات ادبی
کند و کسی را به عنوان وصی که آن را بالقوه دارند مثلا انسان در حال حیات خود وصیت می

نماید و از همان وقت عنوان وصی و قیم به آن شخص گفته خود و قیم اطفال خویش تعیین می
از  9از پیامبر ت است، در روایاتی که در مورد علیشود، در حالی که طرف هنوز در حیامی

او را، وصی و خلیفه خود خطاب کرده در  9خوانیم که پیامبرطرق شیعه و سنی نقل شده می
گونه تعبیرات دیده نبود در قرآن مجید نیز این 9حالی که هیچ یك از این عناوین در زمان پیامبر

فَهَبْ لِى مِنْ »: که از خداوند چنین تقاضا کردخوانیم شود از جمله در مورد زکریا میمی
؛ و من پس از خویشتن از بستگانم بیمناکم و زنم «لَدُنْكَ وَلِیا * یرِثُنِى وَ یرِثُ مِنْ آلِ یعْقُوبَ 

( در حالی که مسلم 1-5: [ به من ببخش.)مریمنازاست، پس از جانب خود ولیّ ]و جانشینی
جا سرپرستی برای بعد از مرگ او منظور بوده است، تردیدی در این« ولی»است منظور از 
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کنند و از همان زمان نام نیست که بسیاری از افراد جانشین خود را در حیات خود تعیین می

 که جنبه ی بالقوه دارد.گذارند با اینجانشین بر او می
 با این دلیل روشن شخصا استدلال نکرد؟ چرا علی: شبهه دوم

 ردّ شبهه

که در ضمن بحث پیرامون روایات وارده در شان نزول آیه خواندیم این حدیث در  طورهمان
نیز نقل شده است از جمله در مسند ابن مردویه و ابی الشیخ و کنز  کتب متعدد از خود علی
 منزله استدلال حضرت است به این آیه شریفه.ه العمال، این در حقیقت ب

ند که کب سلیم بن قیس هلالی، حدیث مفصلی نقل میدر کتاب نفیس )الغدیر( از کتا
در میدان صفین در حضور جمعیت برای اثبات حقانیت خود دلائل متعددی آورد از  علی

( ودر کتاب غایة المرام از ابو ذر 1/191: 1111جمله استدلال بهمین آیه بود.)علامه امینی،
 (1/10: 1111روز شوری نیز به همین آیه استدلال کرد.)بحرانی، 7چنین نقل شده که علی

 نتیجه 

اتفاقی است، بااستفاده  ازنظرشیعه مسلم و 7بدون تردید دلالت آیه شریفه برولایت علی
 شود. ازسرپرستی استفاده می سیاق آیه معنای ولایت و و مفهوم حصر دلالت ظاهرآیه و از

ل اه ذکرشده است، اما از اظهارات بسیاری از« ولی»کلمه نظرلغوی گرچه معانی متعدد برای 
لغت معنای ولایت وسرپرستی ازمعنای حقیقی ویا از معنای معروف ومشهور به حساب آمده 

 رسرپرستی است که د است. علاوه برآن روایات وشأن نزول آیه دلیلی محکمی براین ولایت و
واقع اشکال  لات مطرح شده، درنقل شده است. اشکا کتب روایی فریقین به حدتواتر

 با اعتقادات شیعی مطرح شده است.و دشمنی روی معاندت  های است که ازتراشی
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